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 قال الله تبارک و تعالی:


ف لحََۡۡقدَۡ 

َ
ىهَٰاۡمَنۡأ  زَكَّ

 9سوره مبارکه شمس، آیه 

 
 :العالیمدظله ایامام خامنه

هاای انلالابایو وظاا  ی درس خىاندن و تهذیب اخلاق و هىشیاری سیاسی همراه با تلاش
 24/4/1348    هستند که دختران و پسران این نسل باید آنها را هرگز فرامىش نکنند.

 نُمى ای، علمی، بصیرتی و مهارتی پایگاه تزکیه
nomov.ir 
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در اشعارى پر هحتىا با بياو تمثيلى، حال غافلاو را بياو هى كًذ كه  مرحوم ملا احمد نراقى
 :هضمىو اشعار به ايى صىرت است

داستاو آو هردى را هىى هايىذ كىه در بيابىايى  ،اى غافل بى خبر! داستاو بى خبرى و غفلت
 .هىلًان شير دريذه هستى به او حمله برد

آو هىرد  .آرى، كسى كه از خذا و حك دور بمايذ در بياباو زيذگى با صذ خطر روبرو هى شىىد
خته بىىد، طًىار را گرفىت و براى يجات از حمله شير به چاهى پًاه برد كه طًابى در آو آوي

 .وارد چاه شذ و شير هن سر چاه هتىلف گشت تا با بيروو آهذو او به او حمله كًذ

 .در وسط چاه چشمش به اژدهايى افتاد كه در عمك چاه براى طعمه دهاو گشىده است

در حالى كه غرق ترش و وحشت شذه بىد، صذايى تىجىه او را جلىك كىردي ديىذ دو هىى  
ًار ايذي آو هرد خىد را از بالا و پاييى چاه و در كًىار كىار آو دو هىى  در هشغىل جىيذو ط

خطر حتمى ديذ، ياگهاو چشمش به ايبىهى زيبىر افتاد كه در كمر گاه چاه عسل ايذوخته ايذ، 
با ديذو عسل شيريى خان آلىد كه در حميمت زهر تلخ ديياى هلان كًًىذه بىىد بىه سىىى 

ول كًذ و در حال خىردو عسل از شير و اژدها و دو هىى  عسل دست برد تا از آو عسل تًا
كه رشته عمر  را لطع هى كرديذ، غافل و بى خبر هايذ؛ با خىردو عسل از ييش زيبىرها هن 

 .در اهاو يبىد
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 روز و شك هستًذ هىشاو بى سخى   هست ايى دييا چَه و عمرت رسى 
 تار تارپاره سازد لحظه لحظه    رشته عمر تى را ليل و يهار

 هًتظر تا پاره گردد ريسماو   اژدها لبر است بُگشىده دهاو 
 تا كشذ جاو تى را از تى به زور   هرگ باشذ شير هست پر غرور

 جمله زيبىريذ يى بل برغماو   هال دييا ايگبيى و اهل آو 
 در جذل با ريش هالاو اى لىيذ   از پى ايى شهذ زهرآلىده چًذ
 يى  يبىد ييش درد افساست ايى   يى شهذ يبىد زهر جايفرساست ا

 دشمًايًذ اى برادر دشمًاو   ههر تاباو ييستًذ ايى دوستاو 
 هى گريس و هى گريس و هى گريس   اهل دييا تا تىايى اى عسيس ز

      

آرى، غفلت از خذا و بى تىجهى به آخرت و فراهىشى حمايك و دورى از صفات عىالى ايسىايى، 
 گرفتار دام خطر كرده و دست ايسىاو -هرحىم هلا احمذ يرالى در اشعار بالا فرهىد -آدهى را

 يرا از داهى سعادت جذا خىاهذ كرد

 


